
، آربري، شاكر«مقايسه سه ترجمه انگليسي قرآن 
  از سوره اعراف» صفّارزاده

  آيه) 15(مطالعه موردي 
  1مرتضي خرّمي 

  2سيده ام البنين تائبي                                       

 : چكيده
آربـري و  ، هـاي انگليسـي قـرآن شـاكر    اي كوتـاه بـين ترجمـه   درصدد است مقايسـه حاضر  مقاله

تـر  دقيقتر و هدف دستيابي به ترجمه صحيح ها را باآنهاي احتمالي لغزشگاهصفارزاده  صورت داده و 
خصوصا براي آنها كه بـا زبـان عربـي    ، فراديد قرار دهد. تأثير مستقيم ترجمه در فهم صحيح قرآن كريم

هـاي  اي وفادار و وافي به مقصود از قرآن كريم بـه زبـان  از يك سو و ارائه ترجمه، آشنايي كافي ندارند
 ها را بيش از پيش روشـن        هاي موجود و برنمودن نقاط قوت و ضعف آنضرورت نقد ترجمه، خارجي

اختلاف چشمگيري ديده ، مورد پژوهشي در سه ترجمههر چند دهد كه اين تحقيق نشان ميسازد.  مي
دو نسـبت بـه   ، خانم صفاّرزاده با انتخاب شـيوه تفسـيري در ترجمـه   ترجمه  اما در عين حال، شودنمي

 ـ گيسـاد  در عـين   كـه  راچ ديگر از امتيازات بيشتري برخوردار است؛ترجمه  هـاي  معـادل  از، يو روان
پرهيـز از  و  ادبي و بلاغـي  ظرائفرعايت به خوبي استفاده كرده و ضمن ، مصطلح در انگليسي امروزي

  مطابقت بيشتري دارد.كريم با متن قرآن ، هاي عاميانهگزينيواژه
  

  .صفارزاده، آربري، شاكر، ترجمه، سوره اعراف، قرآن: هاكليدواژه
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  مقدمه
هـاي   نه ملل و تمـد از ديرباز مورد توج، آور وحي آخرين پيام كتاب آسمانيكريم قرآن 

ن به منظـور آشـنانمودن اقـوام و ملـل مختلـف بـا       آقرترجمه ، و به همين خاطرمختلف بوده 
رفته اسـت. پـس از   هاي تبليغي به شمار ميحقايق و معارف بلند آن همواره يكي از ضرورت

بـه   گرديـد. ترجمـه  از جمله انگليسي هاي مختلف به زبان بارهاقرآن كريم ، رنسانس در اروپا
شود. از مترجمان ويژه در نيمه دوم قرن بيستم كه دوران اوج ترجمه قرآن به انگليسي تلقيّ مي

 ,Bellريچـارد بـل (  تـوان بـه افـرادي چـون     مـي ، مشهور قرآن به زبان انگليسي در اين قـرن 

Richard( ،آرتور ) آربريArberry, A. j( ،) داودDawood, N. j( ،د مارمـادوك پيكتـال   محم
)Pickthal, Mohammed Marmoduke( ،) شاكرShakir M. M گ ن ـتـامس بـالنتين ايروي  ) و
)Irving, T. B ( .هاي متعددي براي ترجمه قرآن به زبان انگليسي  در ايران نيز تلاشاشاره كرد

و ترجمه منظـوم  ، به ترجمه خانم طاهره صفارزاده توان در اين ميان مي كهبه عمل آمده است 
   .اشاره نمود )چاپ امريكا(آيين  االله نيك آقاي فضل
گونه كه ماهيت قدسـي ايـن    پيام الهي را آن اندها نتوانسته يك از اين ترجمه هيچالبتّه 

ترجمه يـك كـار بشـري    ، ؛ چرا كه به هرحالدنانتقال ده، اقتضاي آن را دارد كلام ماورايي
گاه خالي از نقصان نبوده و نيست. به همين سبب است كه نقـد  است و فرآورده بشري هيچ

عيب از اي بيهاي قرآن با هدف بهبود فنّ ترجمه و دستيابي به آرمان ترجمهسازنده ترجمه
هـاي لازم علمـي بـراي    از جـذابيت ، هاي قرآنـي اي نو از دانشبه عنوان شاخه، قرآن كريم

، اروپايي و به ويژه انگليسـي قـرآن   هاينقد ترجمه، ر است. در اين ميانپژوهشيان برخوردا
اي از مخاطبـان را  ها علاوه بر اين كه طيف گستردهاي دارد؛ چرا كه اين ترجمهاهميت ويژه

هاي ترين منبع قابل دسترسي ايشان به آموزهاصلي، دهنددر مناطق مختلف جهان پوشش مي
ها و مفـاهيم قرآنـي در ايـن    گونه ابهام يا اشتباه در برگردان واژه باشند و لذا هراسلامي مي

آن   سـتار بـر  جباشد. لذا اين ناپذيري به همراه داشته بار و جبرانتواند آثار زيانها ميترجمه
آربـري و  ، شـاكر  اي كوتاه بين سه ترجمـه انگليسـي از قـرآن كـريم يعنـي     با مقايسهاست 

و را در سـطوح واژگـاني   (بـه انگليسـي)   مترجمـان قـرآن    هاي فـراروي  چالش، صفارزاده
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در پيشديد محققّان قرار دهد. دليل انتخاب سوره اعراف نيز طولاني بودن سـوره  ، يساختار
تر است. براي در آن قابل ملاحظهاي  هاي ترجمهالقاعده نكات ادبي و لغزشگاهاست كه علي

فولادوند اسـتفاده شـده و بـراي سـهولت      از ترجمه فارسي، به دست دادن معناي اوليه آيه
  در داخل جدولي قرار گرفته است.، شده در هر موردهاي مقايسهواژه، بيشتر

  )2للمْؤمْنينَ (  صدرِك حرَج منهْ لتُنذْر بهِ و ذكرْى  كتاب أُنزْلَِ إلَِيك فَلا يكنُْ في -1
پس نبايد در سينه تو از ناحيه  -استكتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده 

  تا به وسيله آن هشدار دهى و براى مؤمنان پندى باشد.  -تنگى باشد، آن
  : شاكر

A Book revealed to you so let there be no straitens 1 in your breast on 
account of it [if the unbelievers deny it] that you may warn thereby, and a 
Reminder close to the believers. 

  :  آربري
A Book sent down to thee so let there be no impediment 2 in thy breast 

because of it to warn thereby, and as a reminder to believers. 
  : صفارزاده

[O, Messenger!] This [Holy] Book is sent down to you, so do not let 
your Heart be depressed 3[by problems Related to your Mission], since you 
Warn by it [the wrongdoers] and [it is Also] a Reminder to the believers.  

  
مترجم           

  واژگان
  صفارزاده  آربري  شاكر

 revealed sent down sent down  انزل
 straitness impediment depressed  حرج

  
                                                 

1- (also straits) [ plural ] (especially in the names of places) a narrow passage of water that connects two seas or large 
areas of water. 
2-  (to sth) (formal) something that delays or stops the progress of sth ; obstacle. 
3- very sad and without hope.  
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  :  انٌُزلَِ
، دانسـته اسـت. (راغـب اصـفهاني    » من علـوٍّ  انحطاطً«را » نزول«اصل معني راغب 

ترجمه آربري و صـفارزاده كـه   در  » sent down«معادل ، اين نكتهه به ا توج) ب509ص
كـه بـه    »reveal « هواژو  تـر اسـت  مناسب، به معناي فرو فرستادن از بالا به پايين است

  ». انزل«ه ناست » اوُحي«در واقع معادل ، وحي استالهام و ، مكاشفهمعناي 
  : حرج

 ـالمع تجم«را » حراج«و » حرج«اصل معني ، مفرداتراغب در  يعنـي مكـان    »ء ىشّ
 همين خاطره بشود و نوعي ضيق در آن به ذهن متبادر مي كهاست اجتماع اشياء دانسته 

البيان بـراي ايـن   ) صاحب مجمع111، (راغب اصفهاني .اند گفته »حرج«، تنگى و گناهه ب
سه معنا را احتمال داده و در تبيين نخستين معنـا كـه از حسـن بصـري نقـل كـرده       ، آيه

كـه   بايد بر اثر پراكندگى فكر در سينه تو تنگى نباشد و ترس از ايـن «: نويسدمي، است
از  بـيش زيـرا  ، از دل خود بيرون سازىرا كنى خوبى عمل ه ب، وظيفه تبليغه توانى ب نمى
  )4/610، (طبرسي» چيزي بر عهده تو نيست.، انذار

به معناي  »straitness«: را به ترتيب به» حرج« كه شدههاي ارائهمعادل حال از ميان
بسـيار  به معناي  »depressed«و  ؛مانعمحظور و به معناي  »impediment« تنگنا و تنگه؛

و به مفهـوم آيـه    تررسد ترجمه شاكر درستبه نظر مي، اندنااميد   برگرداندهناراحت و 
   است.تر نزديك

متعلق ، و از نظر ادبىتلقيّ شده نتيجه انزال كتاب  »لتنُذْر بِه« جملهنكته ديگر آنكه 
ل نـزو هم نتيجه ديگرى است بـراى  كه آن » للمْؤْمنينَ  و ذكرْى« نظير جملهاست؛ به آن 

را اختصاص به مؤمنين داده دليل بر اين اسـت كـه انـذار     »ذكرى«فقط كه  و اينكتاب؛ 
، (طباطبايي شود. ن را شامل مىاغيرمؤمنهم ن و امؤمنهم بلكه ، ختصاص به آنان نداشتها

ولـو بـه   (ترجمـه خـانم صـفارزاده     در the  wrongdoers  بنابراين افـزودن قيـد  ) 8، 8
كـه   نمايانـد  مي چنين واقعي جمله دور ساخته و رادم را از خواننده، )صورت توضيحي
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همـه  » به لتندر«ت رانذار در عبا، حالي كه با توضيح يادشده در ؛انذار ويژه كافران است
  .شودمن و كافر را شامل ميؤافراد اعم از م

2- وننْ دوا مِلا تَتَّبع و ُكمبنْ رم ُكموا ما أُنزْلَِ إلَِيِقَليلاً ما تذََكَّروُنَ (اتَّبع ياءلَأو 3ه(  
پيروى كنيد و ، آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است

  گيريد!  جز او از معبودان [ديگر] پيروى مكنيد. چه اندك پند مى

  : شاكر
Follow what has been revealed to you from your Lord and do not follow 

guardians 1 besides Him How little do you mind 
  :  آربري

Follow what has been sent down to you from your Lord, and follow no 
friends other than He little do you remember. 

  : صفّارزاده
 [O, men!] Follow what has been Sent down to you from your Creator 

and Nurturer and do not follow Guardians other than Allah. It is very little 
that you people benefit from Admonition. 
   

مترجم            
  واژگان

  صفارزاده  آربري  شاكر

 Lord Lord Creator and رب
Nurturer  

ياءلَأو guardians Friends Guardians 

رب  :  
هاي بار به صورت 980يكي از كلمات پركاربرد قرآني است كه بالغ بر » رب«واژه 

نا، گوناگون (ربكم، ربكه  –..) در قرآن كريم به كار رفته است. لذا ترجمه دقيق آن، .رب

                                                 
1 - a person who protects sth; a person who is legally responsible for the care of another person, especially a child whose 
parents have died. 
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ي     -تري در زبـان مقصـد افـاده نمايـد    طور كاملبار معنايي واژه را به از اهميـت خاصـ
  برخوردار است.

الرّب في الاصل الترّبية و هو انشاء الشـّيء  «: نويسدميكلمه اين  راغب درباره معني
: انـد محقّقـان گفتـه  ، ) بـر ايـن اسـاس   189، (راغب اصـفهاني » حالا فحالا الي حد التمّام

ربوبيت سوق دادن اشياء به سمت كمال آن است و رب كسي است كـه شـأن او سـوق    
اين صفت به صورتي ثابت در او باشـد.  دادن اشياء به سوي كمال و تربيت آنها باشد و 

، طـاع م سرور: طبرسى در تفسير سوره حمد چند معنى از جمله) 1/331، (جوادي آملي
طور هببدون قيد و اين كلمه : مربى و مصلح براى رب نقل كرده و گويد، صاحب، مالك

نيـز  ا غيرخـد  ايرب دصورت مضاف و مقيبه ليشود ونمير باريتعالي اطلاق طلق جز بم
  )1/95، (طبرسي .دروكار ميبه

در ترجمه صـفّارزاده  » رب«گزيني براي كلمه معادل، با توجه به توضيحات يادشده
كه صرفًا خالقيـت را  » Lord«از ، را تواما در بردارد» دادنپرورش«و » آفرينش«كه معناي 

ارزاده ايـن معـادل   رسد. نكته قابل توجه آنكه خانم صـفّ تر به نظر ميمناسب، رساندمي
  كار برده است.به» رب«را در سراسر قرآن براي واژه » Creator and Nurturer«: يعني
  :  اولياء

 يوصف و إنمّا«: نويسد) مي257، (البقره» االله ولي الذّين آمنوا«شيخ طوسي ذيل آيه 
يعني »بتدبيره أحق و بغيره أولى كان من بالولي :»شـود كـه از   به كسي اطـلاق مـي  » ولي

سرپرسـت  «و » پسـرعمو «، »مـولي «، »والي«هاي اولي باشد. واژه، ديگران در تدبير امري
به عنوان » ولي«) ابن منظور نيز براي 2/314، همه به اين معنا اشاره دارند. (طوسي» يتيم

را در نظر » متوليّ امور هستي و آفريدگان«و » ناصر«: دو معناي، يكي از اسماء باريتعالي
  ) 15/407، فته است. (ابن منظورگر

چـرا   رسـد؛ نظر ميبهتر ترجمه شاكر و صفارزاده مناسب، موارد يادشدهه به توج با
بـه   friend  ؛ در حالي كـه م و سرپرست استقي، به معناي محافظ guardians  كلمهكه 
  كند.را منتقل نمي» ولي«دوست است و به طور كامل معناي واژه  عنيم
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3- َكم لُونَ ( وقائ مه َياتاً أونا بأْسها بلكَْناها فَجاءةٍ أَهْنْ قرَي4م(  
و در حالى كه به خـواب  ، ] آن را به هلاكت رسانيديم و چه بسيار شهرها كه [مردمِ

  عذاب ما به آنها رسيد. ، روز غنوده بودندشبانگاهى رفته يا نيم
  : شاكر

 And how many a town that We destroyed, so Our punishment 1 came to 
it by night or while they slept at midday. 

  :  آربري
How many a city We have destroyed! Our might 2 came upon it at night, 

or while they took their ease in the noontide. 
  : صفارزاده

How many towns We destroyed [Because of their sinners]; Our Torment3 
took them suddenly by Night or while they slept for their Mid-day rest. 

  
 مترجم             
واژگان               

  صفارزاده  آربري  شاكر

 slept at midday took their ease  قائلون
in the noontide 

slept for their 
midday rest

 punishment might torment  سبأ

  
  : كندچند مطلب خودنمايي مي، در اين آيه شريفه

روزي به معني خواب نيم »قيل«از ريشه » قائلون«نخست آنكه بايد توجه داشت كه 
ايـن نكتـه صـرفي    هر سه مترجم به به معني گفتن؛ كه خوشبختانه » قول«نه از باشد مي
به معني موضع استراحت هـم در قـرآن آمـده    » مقيل«واژه ، از اين ريشه اند.ه داشتهتوج

                                                 
1- rough treatment. 
2- great strength, energy or power. 
3- extreme suffering, especially mental suffering; a person or thing that causes this  
 (to make sb suffer very much. 
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) 24، (الفرقـان » اصحاب الجنةّ يومئذ خيرٌ مستقرا و أحَسنُ مقيلًا) «5/459، (طريحي: است
  ت.اس نيكوتر استراحتگاهشان و بهتر بهشت اهل جايگاه، روز آن: يعني

معنـي  » الشدّة و المكـروه «ه راغب آن را باست كه » بأس«مطلب بعدي درباره واژه 
) لذا بـه  32، كرده و كاربرد آن را بيشتر در عقوبت و كيفر دانسته است. (راغب اصفهاني

) عذاب شديد(به معني    tormentو (به معني تنبيه)  punishmentدو واژه رسد نظر مي
  اشد.تر بمناسب )بزرگانرژي يا توان ، به معني قدرت( mightاز » بأس«براي برگردان 

 در بار 57است كه  شهر، روستا، دهكده معني به »قريه«، واژه بعدي در اين آيه
، (جفـري .اسـت  رفته بكار (قُري)جمع صورته ب هم و مفرد صورته ب هم قرآن
-مـي  گـرد  آنجا در مردم كه جايي براي است اسمي »قريه«: گويد) راغب مي331

: ؛ ماننـد آنكـه فرمـود   رودمـي  بكـار  هـم  جتمـع و ساكنان يك م مردم براي و دينآ
كه بيشتر مفسران معتقدند يعنـي از اهـل قريـه بپـرس؛ و برخـي از      » واسأل القرية«

(راغـب   در اينجـا بـه معنـي خـود مـردم اسـت.      » قريـه «ايشان بر اين باورند كـه  
لازم نيسـت ماننـد برخـي از    ، ) روشن است كـه در ايـن صـورت   417، اصفهاني

معتقـد  » اهـل «) يـا در تقـديرگرفتن كلمـه    237، وقوع استعاره (صـباغ محقّقان به 
 باشيم. 

به معني شهر كوچـك  » town«شاكر و صفّارزاده واژة ، از ميان مترجمان، به هرحال
است؛ و خانم صفّارزاده ظاهرًا با » city«تر از اند كه نسبتًا مناسببرگزيده» قريه«را براي 

در اينجـا داشـته    نگاهي  به مسأله استعاره) نيمBecause of their sinnersآوردن تعبير (
  است.

  
  )8و الْوزنُ يومئذ الحْقُّ فمَنْ ثَقُلتَ موازينهُ فأَوُلئك هم المْفْلحونَ ( -4

] او  هـاى [عمـل  ] درست است. پس هر كـس ميـزان   سنجش [اعمال، و در آن روز
  نند. آنان خود رستگارا، گران باشد
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  : شاكر
And the measuring out on that day will be just then as for him whose 

measure (of good deeds) is heavy, those are they who shall be successful)  
  :  آربري

The weighing that day is true he whose scales are heavy they are the 
prosperers)  

   :صفارزاده
The weighing on the Day [of Resurrection] is the true weighing: As For 

those whose scale of good deeds is Heavy, they will certainly receive 
Salvation. 

 
مترجم                
  واژگان

  صفارزاده  آربري  شاكر

 the measuring the weighing the weighingوزن                   
 successful prosperers receive Salvation مفلحون

  
  : شودمعنا متفاوت مي، )stressبسته به جاي تكيه آوايي (، در اين آيه

خواهـد بـود و   معناي ميزان يعني ابزارسـنجش  به » وزن«، باشد» الحقّ«اگر تكيه بر 
كلمـه  ، باشـد » الوزن«و اگر تكيه بر » حقّ وسيله سنجش اعمال است«: شودمعني آيه مي

به معناي ثبوت و تحقّق خواهـد  » الحقّ«و  گيريمصدر به معناي سنجش و اندازه» وزن«
 )93، هري(جوا» ارزيابي اعمال در قيامت حتمي است.«: شودبود و معناي آيه مي

ران و مترجمـان       طرفـداراني دارد. از  ، هر يـك از ايـن دو برداشـت در ميـان مفسـ
طوســي در التبّيــان ، )2/30كســاني چــون مقاتــل بــن ســليمان در تفســيرش (، مفســران

مراغـي  ، )4/616طبرسي در مجمع البيـان ( ، )89و 2/88زمخشري در كشّاف (، )4/352(
) معناي نخسـت و سـورآبادي   8/10در الميزان() و علامه طباطبايي 8/106در تفسيرش (
) 3/137بروسـوي در روح البيـان(  ، )3/327مظهري در تفسـيرش( ، )2/732در تفسيرش(

قرايي و محمدسـرور  ، سراج، انصاريان: اند. از مترجمان نيز آقايانمعناي دوم را برگزيده
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بروجردي و ، ايمشهالهي ق، اند و كساني چون آقايان فولادوندنظر داشته، به معناي اول
 اند. تصريح نموده» وزن«بودن انصاري به مصدري

، بنـابراين «: نويسـد ذيل اين آيـه مـي  بحثي طولاني  مرحوم علامه طباطبايي پس از 
قُّ « رسد كه مراد از جمله بسيار به نظر قريب مى ايـن باشـد كـه آن     »و الْوزنُ يومئذ الحْـ

به اين معنا كه هر  ؛است »حق« همانا، شود آن سنجيده مىاعمال با ، ميزانى كه در قيامت
و چون اعمال نيـك   ؛به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد، قدر عمل مشتمل بر حق باشد

جـايى كـه    از اين رو داراى ثقل است. بر عكـس عمـل بـد از آن   ، مشتمل بر حق است
پس خداى  ؛نيستلذا داراى وزنى ، رف استمشتمل بر چيزى از حق نيست و باطل ص

ى است كـه  سنجد و وزن هر عملى به مقدار حقّ مى »حق« سبحان در قيامت اعمال را با
به معناى ثقل اسـت نـه بـه معنـاى     ، در آيه مورد بحث »وزن«، بنا بر اين ...در آن است.

  )12-8/11، (طباطبايي »مصدريش(سنجيدن).
بـيش از  ارزاده خانم صفّرسد به نظر مي، هاي مورد بحثترجمهاز ميان ، هرحالبه 

گونـه  اش همـين دو تن ديگر به اين معنا توجه داشته است؛ كما اينكه در ترجمه فارسي
  ترجمه كرده است.

  : مفلحون
-(ابن» و النجاة و البقاء في النعيم و الخير الفوز: الفَلَح و الفَلاح«: نويسدابن منظور مي

فلاح به معني رسـتگاري و نجـات و دوام نعمـت و خيـر اسـت.      : ) يعني2/547، منظور
رسيدن «: معنيترتيب به كه به   prosperers و salvation receive   هايبنابراين معادل

بهتـر اسـت.   » موفّق«به معني » successful«از ، است »كاميابي« و» به رستگاري و نجات
را بـه صـورت آينـده سـاده     » حـون اولئك هم المفل«ضمن آنكه شاكر و صفّارزاده جمله 

همخـواني   -كنـد كه برحال و آينده دلالـت مـي   -اند كه با معناي اسم فاعلترجمه كرده
انـد؛  توجه    داشته، در  القاء معني تأكيد» هم«دارد. همچنين آنها به كاربرد ضمير فصل 

  شود. در حالي كه اين نكته در ترجمه آربري مشاهده نمي
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5- َنعخَلَقْتَنيقالَ ما م ْنهرٌ مقالَ أَنَا خَي ُرتْكَإذِْ أم دجَأَلاَّ تس نْ     ك منْ نارٍ و خَلَقْتـَه مـ
  )12طينٍ (

چون تو را به سجده امر كردم چه چيـز تـو را بازداشـت از اينكـه سـجده      «: فرمود
  »  من از او بهترم. مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى.«: گفت» كنى؟
  : شاكر

He said: What hindered you so that you did not prostrate 1 when I 
commanded you? He said: I am better than he: Thou hast created me of fire, 
while him Thou didst create of dust. 

  :  آربري
Said He, What prevented thee to bow2 thyself, when I commanded thee? 

Said he, I am better than he; Thou created me of fire, and him Thou created 
of clay. 3 

  : صفارزاده
Allah stated: " What prevented you [O, Iblis] that you did not bow down 

When I Commanded you [to do so]?" Iblis said: " I am far better than him 
You created me from fire and created Him from clay. 

  
 مترجم      
  واژگان

  صفارزاده  آربري  شاكر

 prostrate bow bow down سجد
  dust clay clay  طين

  :  سجد
بـه  ، شـود به ذهن متبادر مـي » سجود«توجه به حالت و هيأت خاصي كه با شنيدن كلمه  با
- معنـاي خـم  به» bow«باشد؛ چرا كه » سجود«تري براي معادل مناسب» prostrate« رسدنظر مي

                                                 
1-lying face downwards ,esp, in worship  
2- bend forward as a sign of respect or as a greeting. 
3- earth from which bricks, pots, etc, are made. 
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قرار گيرد؛ كمـا اينكـه هـر سـه     » ركوع«كردن است و بهتر است معادل دولاشدن و تعظيم، شدن
    اند.استفاده كرده» bow«) از معادل 43 ،البقره» (واركعوا مع الراّكعين«مترجم در عبارت 

  :  طين
(بـه معنـي     clayبنـابراين ) 323، است. (راغب اصـفهاني  مختلط با آبخاك ، طين

  اشد.ب(به معناي خاك و غبار) مي» dust«از تري معادل مناسبگل) 
  )16(المْستَقيم  صرَِاطكَ لهمُ لأََقعْدنَّ أَغْويتَنىِ فبَمِا قَالَ -6

  : شاكر
He said: As Thou hast caused me to remain disappointed I will certainly 

lie in wait for them in Thy straight pat  
  :  آربري

Said he, Now, for Thy perverting me, I shall surely sit in ambush for 
them on Thy straight pat  

  : صفارزاده
Iblis said: " As you strayed me [By depriving me from Your Guidance] 

Surely, I will lie in wait for those who Believe in Your Straight Path." 
 

 مترجم   
  واژگان

  صفارزاده  آربري  شاكر

 caused me to remain اغويتني
disappointed  perverting me  strayed me  

  
»برانگيزتـرين واژگـان قرآنـي در برگـردان بـه      يكي از دشوارترين و بحـث » غواية«و  »غي

فارسي يا هر زبان ديگري است؛ خصوصا وقتي كه مانند اين آيه به خداوند يـا يكـي از پيـامبران    
ا بـا ضـلالت و گمراهـي     121طه آيه (الهي مانند حضرت آدم  ) نسبت داده شود؛ چرا كه عمومـ

هدايت به سوي شرّ و فساد و مرتبه » غى«، شود. در حالي كه بنا به نظر محققّانمي يكسان فرض
بـه  » اغـواء «تري از گمراهي و مقدمه آن است؛ نه خود شرّ و فساد و گمراهي. لذا نسبت  ضعيف

دادن او به سمت شرّ و فساد است؛ بعد از آنكه موجود مختـار بـا   خداوند به معني دلالت و سوق
) حـال  7/287، اختيار نمـود. (مصـطفوي  راه صحيح را برنگزيد و شرّ و گمراهي را ، اختيار خود
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چگونه بايد اين معنا و تفاوت آن با گمراهـي را بنمايـد؟ از ميـان    ، مترجم در مجال كوتاه ترجمه
را براي ايـن  » انحراف و گمراهي«آميز آربري و صفاّرزاده معناي مسامحه، ترجمه مورد بحث سه

، اين انتساب به خداوند متعال شـده اسـت   اند و شاكر كه گويا متوجه نادرستيلفظ در نظر گرفته
زبـان نيـز در   برگردانـده اسـت. مترجمـان فارسـي    ، كه از لوازم غوايت اسـت » نوميدي«آن را به 

» گمراهـي «اي معناي قمشهاله مكارم و الهيبرگردان اين واژه همداستان نيستند؛ برخي چون آيت
بـه بيراهـه   : تـري مثـل  ودي تعبيـر مناسـب  اند؛ برخي مانند فولادند و گرمـار را براي آن برگزيده

اند و برخي ديگر ماننـد آيتـي و پورجـوادي    .. براي اين واژه پيشنهاد كرده.بيراه نهادي و، افكندي
    اند.واژه نوميدي(از رحمت خدا) را در ترجمه به كار برده

  )22(... .فدَلاَّهما بغِرُوُرٍ -7
  ...پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد

  : شاكر
Then he caused them to fall by deceit…  

  :  آربري
So he led them on by delusion … 

  : صفارزاده
Thus, he caused them fall by Delusion;  

  
  

 مترجم      
  واژگان

  صفارزاده  آربري  شاكر

 caused to fall led caused to fall  يدلّ

  
در اين آيه است. با اندكي دقتّ معلـوم  » دليّ«كلمه ، رجمانتم هايلغزشگاهيكي از 

(نـاقص يـائي) اسـت و مضـارع و     » دلـي «ماضي باب تفعيل از ريشه » دليّ«شود كه مي
، باشد. در حالي كه برخي مترجمان مانند آربـري مي» تدلية» «يدليّ«: مصدر آن به ترتيب

  اند.  معني راهنمايي گرفتهبه » دلالة يدلُّ دلّ«به اشتباه آن را از ريشه ثلاثي مجرّد 
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 لغـزش در آيه شريفه به اين معناست كه شيطان آدم و حوا را  به  »هماادلّ«بنابر اين 
 تصميمشـان  از يعنـي  ؛باشدمي تصميم و اراده از كردن ساقط، منظوركشانيد و  سقوط و
 ـ آيـه  ايـن  در» دلـّي «، به عبارت ديگـر . خوردند و برانداخت نخورند خواستندمي كه  هب

  ) 177، (صباغ .است رفته بكار »خطا راه به كسي كشاندن« مجازي معناي
  دهد.ها در ترجمه صحيح را به خوبي نشان مياهميت توجه به اشتقاق واژه، مثالاين 

ك    آدم قدَ أَنزْلَْنا علَيكمُ لباساً يواري سوآتكمُ و ريشاً و لبـاس التَّقـْوى    يا بني -8 ذلـ
  )26( خَيرٌ ذلك منْ آيات اللَّه لعَلَّهم يذَّكَّروُنَ

پوشاند و مايه زينت  اى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى
 ـ، (همـه) از آيـات خداسـت   هـا   شماست اما لباس پرهيزگارى بهتر است! اين ا متـذكرّ  ت

  (نعمتهاى او) شوند! 
  : شاكر

O children of Adam! We have indeed sent down to you clothing1 to 
cover your shame, a (clothing) for beauty" And clothing that guards (against 
evil); that is the best" This is of the Communications of Allah that they may 
be mindful. 

  :  آربري
Children of Adam! We have sent down on you a garment2 to cover your 

shameful parts and feathers and the garment of god fearing that is better that 
is one of God's Signs; haply they will remember. 

  
  : صفارزاده

And [Allah declared: ] O, Children of Adam! We have sent down to you 
a Garment to cover your shame [and your Body] and which is used also as 
an Adornment3; but the garment of piety is the best; this, [priority given to 
the garment of piety] is one of Allah's Admonishing lessons, that men may 
be Mindful. 

                                                 
1 - clothes, especially a particular type of clothes protective clothing  
2 -  piece of clothing. 
3 - to make sth/sb look more attractive by decorating it or them with sth.  
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  مترجم

واژگان         
  صفارزاده  آربري  شاكر

  clothing a garment a garment  لباس
 beauty feathers an adornment  ريشا
 guards (against evil) god fearing Piety  تقوي

  
اي از قطعـه بـه معنـاي    garmentو  لبـاس به معناي  clothing با توجه به اين كه   
  تر است. مناسب »clothing«رسد استفاده از واژه مي به نظر، باشدميلباس 

رساند؛ ها بهتر ميمعناي زينت و آراستگي را از ساير گزينه» adornment«همچنين 
در اصل به معنـي پـرِ    » feather«مناسبت نيست؛ اما به معني زيبايي نيز بي beautyواژه 

گرفتـه  اقوام و افراد قـرار مـي   پرنده است كه گرچه به عنوان زينت مورد استفاده برخي
  رسد. چندان مناسب به نظر نمي» ريشًا«اما براي ، است

بـه معنـي نگهـداري خويشـتن اسـت. در ميـان واژگـان        » وقايـه «از مـاده  » تقوي«
) و ترجمه رسد به نظر مي، پيشنهادي (رعايـت  صـفارزاده  شاكر (نگهداري در مقابل شرّ

، درستي معناي اين واژه را منتقل كـرده اسـت   بهملاحظه و احترام نسبت به خدا ودين) 
را برگزيده كه به معني زندگي اخلاقـي در پرتـو قواعـد    » god fearing«آربري واژه اما 

  .تقوانه خود است از رعايت تقواي الهي اخلاقي است و واضح است كه اين امر ناشي 
  )31( .. .مسجدِ    كلُ عند   زيِنَتكَم خذُوُاْ ءادم يا بنىِ -9
  يد...برگير نمازى هر در را خود جامه، آدم فرزندان اى

  : شاكر
O children of Adam! Attend to your embellishments at every time of 

prayer… 
  :  آربري

Children of Adam! Take your adornment at every place of worship… 
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  : صفّارزاده
O, Children of `Adam! Take care about your adornment, [regarding 

Proper and clean garments] at every Place of worship… 
 

 مترجم  
واژگان         

  صفارزاده  آربري  شاكر

  time of prayer Place of worship Place of worship مسجد
  

شوند. در اينجا هاي صرفي موجب ابهام در ترجمه ميعربي برخي ساخت در زبان
مطلوبيت آراسـتگي  ، تواند اسم زمان يا مكان باشد كه در صورت اولمي» مسجد«كلمه 

مطلوبيـت آراسـتگي هنگـام حضـور در مسـجد را      ، در زمان عبادت و در صـورت دوم 
آربري و صـفّارزاده ايـن   ، شود) همانگونه كه ملاحظه مي99، شود. (جواهرييادآور مي

هاي فارسي نيز همين تفاوت به اند. در ترجمهكلمه را قيد مكان و شاكر قيد زمان گرفته
، خورد. اما از آنجا كه دليل قطعي براي ترجيح يكي از دو احتمال وجود نداردچشم مي
ل شـود كـه هـر دو معنـا را بـه نـوعي       رسد بهتر باشد طوري در ترجمه عم ـبه نظر مي

 نمازگاهى هر در! آدم فرزندان اى«: اندبرساند؛ مانند آنچه آقاي گرمارودي انتخاب كرده
  سازد.هم قيد مكان و هم قيد زمان مي» گاه«چرا كه پسوند » دبرداري را خود زيور

دخُلُونَ  لـَا  و السماء أبَواب لهمُ تفَُتَّح لَا عنهَا استكَبْروَُاْ و بَِاياتنَا كذََّبواْ الَّذينَ إنَِّ-10  يـ
  )40المْجرمِين ( نجزْىِ كذََالك و  الخِْياط   سم فىِ الجمَلُ يلج  حتى الْجنَّةَ

 تكبــر آنهــا]  پــذيرفتن[ از و شــمردند دروغ را مــا آيــات كــه كســانى، حقيقـت  در
 شـتر  آنكـه  مگر آيند درنمى بهشت در و گشايند نمى برايشان را آسمان درهاى، ورزيدند

  دهيم. مى كيفر را بزهكاران بدينسان و. شود داخل سوزن سوراخ در
  : شاكر

Surely(as for) those who reject Our Communications and turn away 
from them haughtily, the doors of heaven shall not be opened for them, nor 
shall they enter the garden until the camel pass through the eye of the needle 
And thus do We reward the guilt. 
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  :  آربري
Those that cry lies to Our Signs and wax proud against them the gates of 

heaven shall not be opened to them, nor shall they enter Paradise until the 
camel passes through the eye of the needle Even so We recompense the 
sinners. 

  : صفّارزاده
Those who belied Our Signs and Miracles And rebelled against them, 

the gates of The heaven shall not be open to them Nor they shall enter the 
Paradise until The camel passes through the eye of The needle,] which is an 
impossible Act [; thus, do We recompense The sinners. 

  
دو معنا براي آن بـراي آن  ، هاي لغتهاي عربي است كه در فرهنگاز واژه» جمل«

از  -ب مترجمـان  ) البتـّه اغل ـ 6/143، شتر نر و طناب ضخيم. (فراهيدي: ذكر شده است
اند؛ همان معناي شتر را در ترجمه آيه آورده -جمله سه مترجم مورد نظر ما در اين مقال

احيانًا به خاطر تناسب بيشتري ، خواجوي و پاينده: اما با اين حال مترجماني چون آقايان
تـر تشـخيص   كه بين طناب ضخيم و سوراخ سوزن وجود دارد) معنـاي دوم را مناسـب  

اشرفي و ياسري هر دو احتمال را در ترجمـه  ، زاده. برخي نيزمانند آقايان مصباحاندداده
  اند. متذكرّ شده

 
11-       كداً كـَذل ثَ لا يخـْرُج إِلاَّ نكَـ ذي خبَـ و البْلدَ الطَّيب يخرُْج نبَاتهُ بإِذِنِْ ربه و الَّـ

  )58نصُرِّف الĤْيات لقَومٍ يشكْرُوُنَ (
] كـه   آيـد و آن [زمينـى   گياهش به اذن پروردگـارش برمـى  ، ] زمين پاك [و آمادهو 

آيـات  ، آيـد. ايـن گونـه    فايده برنمـى  ] جز اندك و بى ] است [گياهش ناپاك [و نامناسب
  كنيم. گون بيان مى گونه، گزارند [خود] را براى گروهى كه شكر مى

  : شاكر
And as for the good land, its vegetation springs forth (abundantly) by 

the permission of its Lord And (as for) that which is inferior (its herbage) 
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comes forth but scantily Thus do We repeat the communications for a people 
who give thanks. 

  :  آربري
And the good land its vegetation comes forth by the leave of its lord and 

the corrupt (its herbage) it comes forth but scantily Even so We turn about 
the signs for a people that are thankful.  

  : صفارزاده
And the good land yields its vegetation Abundantly by the Will of its 

Creator and Nurturer, but from the bad Land does not come forth save bad 
and Scanty. Thus We explain Our Words of Revelation to the people who  

are Grateful for the blessings 
  

 مترجمين 
واژگان           

  صفارزاده  آربري  شاكر

 repeat turn about explain نصرفّ
 communicationssigns Words of Revelation الآيات

  
  : نصرّف

-. (ابـن تبَيينُه الآيات تَصريف و. بينَّاها أيَ»  الĤْيات صرَّفنَْا و«: منظور نوشته استابن

بيـان  «ترجمه صفارزاده بـه معنـاي   ، ) بنابر اين از ميان سه ترجمه يادشده9/190، منظور
و آربـري بـه معنـاي     »تكـرار كـردن  «ترجمـه شـاكر بـه معنـاي     از  »شرح دادن كردن و

  .رسدبه نظر ميتر مناسب »برگرداندن«
  :  آيات

) 5، عبرت و نشانه. (تفليسـي : در قرآن را بر دو وجه دانسته است» آيه«واژه تفليسي 
 اصلى معناى نيز براي آيه ذكر شده است؛ اما »معجزه«و  »دليل«البته معاني ديگري از قبيل 

 قابـل  اصـلى  معنـاى  بـا  همـه  ديگـر  و معـانى  اسـت  نشانه و علامت همان، آيه حقيقى و
بـا معنـي لغـوي آن نيـز روشـن      » آيه«) ارتباط معناي اصطلاحي 1/146، اند. (قرشي جمع
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 »آيـه «، شـود مي ختم مقطعىبه  و آغاز محلىّ از كه قرآن كلمات از است؛ يعني به قسمتى
  باشد. (همان)مي عاجز آن نظير آوردن از بشر و است خداوند هاى نشانه از كه زيرا گوئيم

-آربري معني لغوي و صفّارزاده معني اصـطلاحي(واژه ، گانههاي سهاز ميان ترجمه

ــراي  ــات«هــاي وحــي) را ب ــده«آي ــا روشــن نيســت چــرا شــاكر كلمــه   برگزي ــد؛ ام ان
»communication « در نظر گرفته است! اين » آيات«(به معني ارتباط و انتقال) را معادل

خورد؛ با اين تفاوت كه خانم صفّارزاده دو معني ها در آيه بعدي نيز به چشم ميانتخاب
  درنظر گرفته است. » آيات«معجزه و نشانه را همزمان براي 

12-  هعالَّذينَ م و ناهيفأََنْج وهكانُوا فكَذََّب منا إِنَّهياتĤِوا بأَغرَْقْنَا الَّذينَ كذََّب و ْي الفُْلكف
  )64قَوماً عمينَ (

و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند نجـات داديـم و   ، او را تكذيب كردندپس 
   ] بودند. زيرا آنان گروهى كور [دل، كسانى را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كرديم

  : شاكر
But they called him a liar, so We delivered him and those with him in 

the ark, and We drowned those who rejected Our Communications Surely 
they were a blind people. 

  :  آربري
But they cried him lies; so We delivered him, and those with him, in the 

Ark, and We drowned those who cried lies to Our Signs assuredly they were 
a blind people. 

  : صفارزاده
But they belied him, so We saved Him and those with him in the ship; 

And We drowned in the flood those Who belied Our Signs and Miracles: 
They were indeed a blind people [unable to see the Truth] 

 
 

 مترجمين     
واژگان           

  صفارزاده  آربري  شاكر

 blind blind blind (unable to see the  عمين
Truth)
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هاي ترجمه است. در اين هاي بكار رفته در قرآن يكي از ضرورت»مجاز«توجه به 
 مشتقبه معني نابينايي » عمي«است كه از  »عم«مذكرّ سالم از  جمع» عمين« ، آيه شريفه

) البتـه  8/198، عاشـور شده و بطور مجازي بر فقدان بصيرت اطلاق گشته اسـت. (ابـن  
 همـاد  ازمشـبهه   صفت، »خشن« وزن بر »عمى« جمع »عمين«اند كه برخي مفسران گفته

 گويند مى را كسى تنها »عمى« كه است اين »اعمى« با »عمى« فرقاست و  »يعمى، عمى«
د. باش ـ نداشـته  چشـم  كـه  شـود  مـى  اطلاق كسى به »اعمى« و، باشد نداشته بصيرت كه

  )8/176، (طباطبايي
مقصود ايـن نبـوده كـه قـوم     ، قدر مسلّم اين است كه در آيه شريفه، هر صورتبه 

موجب نزول عـذاب و  اند؛ بلكه آنچه نوح از نعمت چشم و بينايي ظاهري محروم بوده
رساندن اين معنا براي  بصيرتي ايشان بوده است. لذابي، كنندگان شده استغرق تكذيب

خانم صفارزاده به اين  بايد از توضيحات تفسيري داخل پرانتز استفاده كرد و، در ترجمه
هـم بـراي    »undiscerning«توانستند از معادل البتّه مترجمان مي نكته توجه كرده است.

  گردان اين واژه استفاده كنند.بر
13- و اءرةَُ جحنَ السورْعرًا لَنَا إنَِّ قَالُواْ فَنُْ كُنَّا إنِ لأَجبِين ( نح113الغَْال( 

 پاداشـى  مـا  براى شويم پيروز ما اگر] آيا[: «گفتند] و[ آمدند فرعون نزد ساحران و
 ؟بود خواهد

استفهامي است كه براي تاكيد به صورت ..» .لاجرٌاإنّ لنا «جمله ، در اين آيه شريفه
اين مطلـب   )215، 8، خبري آمده يا آنكه همزه استفهام آن حذف شده است. (طباطبايي

كسائي و عاصم بـه روايـت ابـوبكر تأييـد     ، حمزه: را قرائت تني چند از قرّاء سبعه يعني
اي است كـه  ) اين نكته249، اند. (شريعتخوانده» ء آمنتم«: كند كه با دو همزه يعنيمي

، گانه مورد نظر مـا اند؛ اما در ميان مترجمان سهاغلب مترجمان فارسي به آن دقتّ داشته
، فقط آربري با قرار دادن علامت پرسشي (؟) به آن توجه نموده است. شبيه ايـن مـورد  

                                                 
  ها و رسم جدول صرفنظر شد.اي مورد بررسي قرار نگرفت، از نقل كامل ترجمهاين مورد، واژهبه جهت آنكه در  
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، اختصار نيز اتّفاق افتاده است كه به جهت رعايت 123و  81در چند آيه ديگر مانند آيه 
  از نقل آنها صرفنظر گرديد.

14- َّا وطَ لمقفىِ س ِيهمدَأي اْ وَأور مأَنَّه َلَئنِ قَالُواْ ضَلُّواْ قد نَا لَّممْرحنَا يبر رْ وْغفلَنـَا  ي 
 )149الخَْاسريِن ( منَ لَنكَُوننََّ

 اگـر «: گفتنـد  انـد  شـده  گمـراه  واقعـاً  كه دانستند و گزيدند ندامت انگشت چون و
  بود. خواهيم زيانكاران از قطعاً نبخشايد را ما و نكند رحم ما به ما پروردگار
  : شاكر

And when they repented and saw that they had gone astray, they said: If 
our Lord show not mercy to us and forgive us, we shall certainly be of the 
losers. 

  :  آربري
And when they smote their hands, and saw that they had gone astray, 

they said, If our Lord has not mercy on us, and forgives us not, surely we 
shall be of the lost. 

  : صفّارزاده
And when they felt remorseful and Realized that they had gone astray, 

They said: " If our Creator and Nurturer Does not bestow mercy upon us and 
Does not forgive us, we shall certainly Be of the losers." 

 
 مترجمين  

واژگان            
  صفارزاده  آربري  شاكر

 they repentedsmote their سقط في ايديهم
hands

they felt 
remorseful  

  
ه مترجمـان قـرار گيـرد       دقـّت در تركيبـات و   ، يكي از نكاتي كه بايـد مـورد توجـ

قط فـي ايـديهم   «اي از ايـن امـر را در عبـارت    اصطلاحات زبان مبدأ است. نمونـه  » سـ
كنيم كه اصطلاحي است در زبان عربي كنايه از پشـيماني و نـدامت شـديد.    مشاهده مي

) و 1/67» (رأم ـ علـى  نـدم  إذا يديـه  فـي  الرجل سقط: يقال، ندموا يعني«: تستري گويد
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 »تمبالغ ـ سـبيل  بـر  پشـيمانى  از كنايتى و است عبارتى اين«: نويسدابوالفتوح رازي مي
متعلـّق بـه   ، رسد بهترين ترجمه از ميان سه ترجمـه مـذكور  ) بنابراين به نظر مي8/408(

را به عنوان معادل ايـن اصـطلاح برگزيـده    » ياحساس پشيمان«خانم صفّارزاده باشد كه 
است. ترجمه شاكر (توبه) نيز نادرست نيست؛ گرچه دقيق هم نيست. اما ترجمه آربري 

  هايشان را زدند) و معناي روشني ندارد.دست(صرفًا تحت اللّفظي است 
15- و ُفىِ لَنَا اكْتب هاذا هنْينةًَ الدسح رةَِ فىِ وَْنَا إِنَّا الاخدك ه156.. (.إلَِي(  
 تـو  سـوى  بـه  ما كه زيرا، ]نيز[ آخرت در و فرما مقررّ نيكى دنيا اين در ما براى و
  م...اي بازگشته
  

  : شاكر
And ordain for us good in this world's life and in the hereafter, for 

surely we turn to Thee… 
  :  آربري

And prescribe for us in this world good, and in the world to come; we 
have repented unto Thee… 

  : صفّارزاده
O, our Creator and Nurturer! Ordain for us in this world what is Good 

and in the Hereafter as well. We have been guided to You… 
 

 مترجمين 
واژگان        

  صفارزاده  آربري  شاكر

 we turn to انّا هدنا اليك
Thee 

we have 
repented unto 

Thee

We have been 
guided to You  

 
گاه برخي مترجمان در اين عبارت شريفه نيز با يك نكته صرفي مواجهيم كه لغزش

»! هدي يهدي«است نه از » تاب و رجع«به معني » هاد يهود«از ريشه » هدنا«بوده است. 
: يعني در واقع اجوف واوي است نه ناقص يائي. بنابراين در ترجمه آن بايد گفتـه شـود  
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-هدايت يافتـه «اند. و ترجمه به ايم؛ آنچنانكه شاكر و آربري گفتهما به سوي تو بازگشته

  اشتباه است. » ايم

  گيري نتيجه  
، هاي ترجمه در سوره مباركه اعرافگاهمورد از واژگان مهم و لغزش 15با بررسي 

طـاهره   مرحـوم ترجمـه  توان گفت اي غيرفراگير ميعنوان مقايسهدر يك نگاه كليّ و به
گزينـي و  در معـادل  با توجه به دقتّ قابـل تقـدير  ، با صرفنظر از برخي موارد، صفارزاده

 تآيا ترجمهبه ، ي كه با الهام از تفاسيرمفيدت توضيحا واسطةهبرساندن مفهوم آيات و 
هاي مورد نظـر  ترين ترجمه انگليسي قرآن در بين ترجمهدر مجموع موفّق، ه استافزود

توضيحات اضافي باعـث شـده   و  گاهي از ايجاز فاصله گرفته ندچآيد؛ هربه حساب مي
 ـ ، دبافزايش يا، كه ترجمه يك آيه كوتاه گاهي به سه برابر خود آن آيه ه هرحـال  ولـي ب

 يتلاش ـاطلاعاتي گسترده از حـوزه تفسـير و   ، تتبعي فراوانكننده منعكسترجمه ايشان 
    است. درخور تحسين 
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